
از نظر قـرآن، عـزاداری ریشـه هایی 
دارد، اول روضـه خوان خود خداسـت، 
سـوره ای در قرآن اسـت به نام سوره 
بروج،  کـه می فرماید: مـرگ و عذاب 
دائمی بـر اصحاب اخـدود، که گودالی 
کندند و مومنین را انداختنـد در آن و 
سوزاندند و به تماشـای آن پرداختند. 
قـرآن مـی گویـد اینها تنها بـه جرم 
مومـن بـودن کشـته شـدند، و قرآن 
روضه مظلومیت این کشـته شـده ها 
را مـی خواند پس اولیـن روضه خوان 

اسـت. قرآن  خود 
مـا بایـد  عاشـورا را زنـده گرامـی 
بداریم، بـه چه دلیلِ قرآنـی؟ به دلیل 
اینکـه خداوند به پیامبر مـی فرماید: 
َّهُ کَانَ  » وَاذْکُـرْ فِـي الکِْتَابِ إبِرَْاهِیـمَ إنِ
ا«، یعنـی ابراهیم فداکاری  َّبِیًّ صِدِّیقًـا ن
کـرد و تو ای پیامبر مامور هسـتی یاد 
او را زنـده نگـه داری و یا در جای دیگر 
می فرماید: » وَاذْکُرْ فِـي الکِْتَابِ مَرْیمََ 
«، ای پیامبـر تو ماموری کـه نام مریم 
و سـختی هایی که او چشـید را بیان 

کنی و زنده نگـه داری.
پس تجلیل از بـزرگان و روضه خوانی 
بـرای آنهـا در قـرآن بـه این شـکل، 

بسـیار بیان شـده است.

آفت مهمی کـه آثار مهم و سـازنده 
یـك عمل خـوب را از بین مـي برد، 
تبدیـل شـدن آن عمـل بـه یـك 
عـادت اسـت. وقتـي مجریـان بـا 
شـرایط خاص یـك عمل و فلسـفه 
آن خـوب آشـنا نباشـند، ناتـوان و 
عاجـز خواهند بـود و ایـن ناتواني و 
عجز موجب مي شـود کـه آن عمل 
بـدون توجه بـه بایدهـا و نبایدهاي 
ویـژه خـود انجـام گیـرد و صرفـا 
به یـك رسـم، عـادت و سـنت کم 
محتـوا یـا بـي محتـوا و یـا خداي 

ناکـرده مضـر تبدیل شـود. 
امـام علـي)ع( یکـي از مهمتریـن 
اثـر  در  کـه  را  کار  یـك  آفتهـاي 
جهالـت انجـام مـي شـود، غلبـه 
عـادت در انجـام کار  مـي داننـد.
شـرکت  بـراي  وقتـي  عـزاداري 
کننـدگان تبدیـل بـه یـك عـادت 
شـود دیگر هیـچ کـس کاري ندارد 
که کیفیت و هدف عـزاداري چگونه 
باید باشـد و چـرا اهل بیـت)ع( امر 
بـه برپایـي عـزاداري کـرده انـد و 
عـزاداري چه خـواص و آثـاري باید 
ایجـاد کند. ایـن حالـت موجب مي 
شـود تا عـزاداري بـه جـاي این که 
حرکـت آفریـن، تکامـل بخـش و 
رشـد دهنده باشـد، غفلـت زا، کند 
کننـده و بازدارنـده خواهـد بـود و 
بـه جـاي ایـن که وسـیله باشـد به 

هـدف تبدیـل مي شـود.
بنابراین در چنین نگرشـي عزاداري 
یـك ثـواب و عبـادت و یـك هدف 
مهـم ارزشـي ارزیابـي مـي شـود 
هـر چنـد تـوأم بـا انـواع دروغ ها، 
تحریـف هـا، گناهـان و اختلافـات 
بـوده، و بـه نمـاز و یا سـایر واجبات 
لطمه وارد سـازد. همیـن که صورت 
عـزاداري برقرار باشـد کافي اسـت. 
چنانچه پیامبر اعظـم)ص( فرمودند: 
»هـر کـس کـه نمـازش او را از کار 
زشـت و ناپسـند بـاز نـدارد، جز بر 

دوري او از خـدا افـزوده نشـود«.
مـي  صـادق)ع(  امـام  همچنیـن 
فرماینـد: کسـي که بـدون بصیرت، 
شـناخت و آگاهـي عملـي را انجام 
دهد، به هـر میزان سـرعت عمل او 
زیاد شـود بـه همان میـزان از هدف 

شـود. مي  دور 

1

امــام حســین )ع(، در مقابــل دعوتهــای مکــرر مــردم کوفــه بــرای ارزیابــی دقیق اوضــاع کوفه 
و تشــکل نیروهــای انقلابــی، »مســلم بن عقیــل « را، کــه آگاهــی سیاســی و درایت کافــی و هم 
تقــوا و دیانــت بالایــی داشــت را انتخــاب کردنــد تــا گزارشــی دقیــق از وضعیت شــهر و مــردم بگیــرد. 
مســلم در بــدو ورود بــه کوفــه بــا اســتقبال کوفیــان روبــرو شــد، امــا وقتــی خبــر بــه یزیــد رســید، 

عبیــدالله بــن زیــاد را بــا اختیــارات نامحــدود جهــت ســرکوب آتــش انقلابیان بــه کوفه فرســتاد.
مســلم مظلومانــه، مخفی شــد ولــی با حیلــه ی عبیــدالله جایــگاه او کشــف و هانــی از یارانــش زندانی 
شــد. وی آن روز شــجاعانه مبــارزه کــرد. بــا تهدیدهــای عبیــد کار بــه جایــی رســید که شــب هنگام، 
مســلم  بــن عقیــل در مســجد، نمــاز مغــرب را فقــط بــا حضــور ســی  نفــر اقامــه کــرد. از مســجد کــه 

بیــرون آمد،حتــی یــك نفــر هــم همراهــش نبــود کــه او را بــه جایــی راهنمایــی کند.
مســلم توســط زنــی بــه نــام » طوعــه « پنــاه داده شــد ولی پســرش بــه طمــع جایــزه وی جایــگاه او را 
بــه مامــوران گفــت و فــردای آن روز، بعــد از مبــارزه ای مردانــه، مســلم اولیــن شــهید کربلایی شــد و او 

را بــه بــالای دار الامــاره بردنــد و از بــالای دارالامــاره بــه پاییــن انداختنــد.. 
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فصلـی اختصـاص بدهیـد بـه نصیحت یـا بیان معـارف به 
زبـان زیبای شـعر. اصلاً رسـم مداحـی از قدیـم این طوری 
بـوده اسـت؛ الان یك مقدار آن رسـم ها کم شـده. مداح در 
اول منبـر یك قصیـده، یك ده بیت شـعر  فقط در نصیحت 
و اخـلاق، بـا الفـاظ زیبـا خطاب بـه مـردم بیـان می کرد؛ 

مـردم هـم می فهمیدند و اثـر هم می گـذارد.
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کربـلا پـاک تریـن بقعـه روی زمیـن و از نظـر احتـرام 
بزرگتریـن بقعـه  ها اسـت و الحق کـه کربلا از بسـاط های 
است. بهشـت 

اجلال  نزول  مقاتل  قصر  به  حسین)ع(  امام  روز  این  در 
فرمودند. مشهور است که در این منزل امام حسین )ع( با 
عبیدالله بن حر جعفی ملاقات نمودند و دعوت به یاری نمودند، ولی 
او اجابت نکرد و بعدا پشیمان شد و در ادامه این روز حضرت به نینوا 

رسیدند.
جوانان  به  علیه السلام  حسین  امام  مقاتل،  بنی  قصر  توقفگاه  در 
خاندان خود دستور داد آب بردارند و سپس در آخر شب به کاروان 

دستور حرکت داد.
کلام عاشورایی امام رضا)ع(

در روز اول محرم ریان بن شبیب خدمت امام رضا )ع( رسید. حضرت 
به او فرمود: ای پسر شبیب، مردم عرب در زمان جاهلیت جنگ را در 
ایام محرم حرام می دانستند؛ ولی این امت احترام این ماه را از بین 
بردند و حرمت پیامبر )ص( را رعایت نکردند. در این ماه خون ما را 
حلال دانستند و هتك حرمت ما کردند و فرزندان و زنان ما را اسیر 
نمودند و سراپرده ما را آتش زدند و اموال ما را غارت کردند و رعایت 

احترام رسول خدا)ص( را درباره ما ننمودند.
ای پسر شبیب، اگر خواستی بر چیزی گریه کنی بر حسین بن علی 
)ع( گریه کن، چه اینکه آن حضرت را کشتند و با آن حضرت 18 نفر 
از اهل بیت او کشته شدند که روی زمین شبیه و نظیری نداشتند. 
آسمان های هفتگانه و زمین ها در شهادت آن حضرت گریستند. چهار 
هزار ملك روز عاشورا برای نصرت آن حضرت آمده بودند و دیدند 

 اولین شهید کاروان عاشورایی
مسلم ابن عقیل

ماه غم آمد و دل های همه شور محرم بگرفت                                          از غمکده ی عشق مرا جرعه ی نوشم بگرفت

        از ناله ی آن سوز لبان تشنه ی آب                                                                  یاد عباس مرا شط فراتم بگرفت 

حضرت شهید شده است. لذا پریشان و غبارآلود به مجاورت آن قبر 
مطهر مامور شدند، تا حضرت قائم )ع( ظهور کند و از یاران او باشند و 

شعارشان »یا لثارات الحسین« است.
ای پسر شبیب،  اگر دوست داری که با ما در درجات عالی بهشت 
باشی محزون باش برای حزن ما و شاد باش در شادی ما؛ و بر تو باد به 
ولایت ما که اگر کسی سنگی را دوست داشته باشد خداوند متعال او 
را با همان سنگ محشور می کند. امام همچنان که بر روی اسب بود، 
اندک خوابی او را فرا گرفت و پس از این که بیدار شد، چند بار گفت: 

» انالله و انا الیه راجعون و الحمدلله رب العالمین «
فرزندش علی اکبر)ع( پیش آمد و گفت: ای پدر، چرا حمد خدا به جا 

آوردی و » انا لله و انا الیه راجعون « گفتی؟
سواری  اسب  خواب،  در  و  رفتم  خواب  به  لحظه ای  پسرم  فرمود: 
را دیدم که می گفت » این گروه می روند و مرگ نیز به سوی آنها 
می رود«، دانستم که او همان جان ماست که خبر مرگ ما را می دهد.

علی اکبر)ع( گفت: پدر جان! خداوند برای ما بدی پیش نیاورد. مگر 
ما بر حق نیستیم؟

فرمود: چرا، سوگند به آن خدایی که بازگشت بندگان به سوی اوست، 
ما بر حق هستیم.

علی اکبر)ع( گفت: پس باکی نداریم از این که بر حق بمیریم.
امام حسین )ع( به او فرمود: خدایت بهترین پاداشی که فرزند از پدر 

خود می برد به تو عنایت کند.
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